
روزنامهصبحایران فرفره2
شنبه20خرداد15.1396رمضان1438.شماره19555

zendegiisalam051-376340002000999@مشهد، بولوار شهید صادقی، روزنامه خراسان

وسایل لازم: چند عدد صدف کوچک و بزرگ . چسب . ماژیک
1- صدف بزرگ رو به عنوان لاکِ لاکپشت برمی داریم و به چهار سمتش، چهار 

صدفِ کوچک به عنوان دست و پاهای لاکپشت می چسبونیم.
2-با ماژیک برای لاکپشت کوچولوی صدفی مون، چشم و دهان می کشیم.

لاکپشتِ ما آماده ست. ولی می تونیم اگه باز هم صدف داریم، باهاش حیواناتِ صدفیِ 
دیگه بسازیم.

عیدتون مبارک!
بچــههاسلام

امیدوارم خوب و شاد و سلامت 
قبولِ  روزه هاتون  و  نماز  باشید. 

تولد  امروز  مبارک.  عیدتون  و  حق 
کریم اهل بیت، امام حسنِ مهربون، امام 
دومِ ما شیعیانه. همه جا جشن و شادیه و 

بساط مهمونی و افطاری به راهه. امروز من و داداش 
کوشا هم به همراه مامان و بابا، دعوتیم به یه مهمونیِ 
افطاری. ماجرا از این قراره که مامانِ فاطمه و حسین، 
همسایه های طبقه سوم مجتمع آپارتمانی ما، همه 
ساکنان ساختمون رو برای افطاری دعوت کردن تا 
دور هم روزه هامون رو باز کنیم و شاد باشیم و جشن 
بگیریم. من و کوشا خیلی ذوق زده ایم، چون مهمونی 
رو با همه قشنگیاش، خیلی دوست داریم؛ حرف های 
خوب، نگاه های مهربون، شوخی های شیرین، بازی با 
بچه ها و شام و شیرینی خوشمزه. مامان می خواد آش 
رشته بپزه و یه کاسه آش برای مامانِ فاطمه ببریم 
و بابا می گه خوبه که یه جعبه زولبیا بامیه هم 
بگیریم براشون. من می خوام پیراهن 
صورتیامروبپوشم و کوشا می خواد 
ماشین اسباب بازی شو بیاره و با 
حسین ماشین بازی کنن. فکر کنم 

خیلی خوش بگذره.
 جاتون سبــز.

دوست باهوش من !
موشموشیحسابیگرسنهاست.

بهشکمککنتابهپنیرشبرسه!

بچه ها! گل نیلوفر آبی رو میشناسید؟ همون 
گل  سفید و صورتی با برگ های پهنِ سبز که 
روی آب زندگی می کنه. اما هیچ می دونستین 
این گلِ قشنگ، یک نوعِ خیلی خیلی بزرگ هم 
داره که بهش میگن نیلوفر آبی غول آسا؟قطر 
هر کدوم از برگ های این گل عجیب، حدود 
دو متره؛ یعنی از قد مامان و بابا هم بلندتر! 
تازه، برگ های این نوع نیلوفر اون قدر قویه که 
می تونه یه بچه رو روی خودش نگه داره. نیلوفر 
آبی غولآسا توی رودخانه آمازون آمریکای 
جنوبی زندگی می کنه و از ما خیلی دوره. برای 
همین ما نمی تونیم بریم از نزدیک ببینیمش. 
اما خب عکسش رو که می تونیم ببینیم، مگه نه؟

گلِ غول پیکر

لاک پشتِ صدفی
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اداره مهربانــی 
دوست داشتم یه اداره داشتم و اسمش رو می ذاشتم 
اداره مهربانی. اداره ای با یه عالمه کارمنـد که مسئول 
مهربونی کردن به دیگران باشند. مثلا بریم به خونه 
زندگی  همسایگی مون  در  که  پیری  مادربزرگ 
می کنه و پشتش رو ماساژ بدیم و اگه تنهاست، 
دلداریش بدیم و کنارش بمونیم و شب و روز بهش 
سر بزنیم. یا اگه گل هایی هست که ریشه هاشون از 
خاک اومده بیرون، ریشه ها رو توی خاک برگردونیم 
و به خاک آب و کود بدیم و از گل، مراقبت کنیم. یا 
اگه بچه هایی هستند که مشق زیاد دارن و حوصله 
مشق نوشتن ندارن، براشون بنویسیم یا اگه امتحان 
دارن، درس رو باهاشون تمرین کنیـم. دوست 
داشتم کارمندهایی داشتم که اگه یه نفر نیاز به بغل 
و مهربونی داره، بغل و نوازشش کنند یا اگه پدر و 
مادری باهم دعوا دارند و می خوان از هم جدا بشن 
و بچه شون گریه می کنه، صحبت کنند تا با هم آشتی 

کنند. من بالاخره اداره مهربانی رو راه میندازم.
نویسنده: صدف عصاران- کلاس پنجم

آرزوهای
شما

مشغول کفشدوزی است
 آقای کفشدوزک

دور و برش شده پر
 از کفش های کوچک

نزدیک او نشسته
 مردی جوان و زیبا
او یک هزارپا است
 داماد جشن فردا

این کفش های زیباست
 کادوی او به داماد

از هدیه ی قشنگش
داماد می شود شاد

شاعر: عفت زینلی

کادو به داماد
دکمه فراری

یکیبود،یکینبود.دکمهقرمزیبودکهیهروزدیگهنخواست
دکمهباشه.یعنیراستشروبخواید،حوصلهشسررفتهبود
ازاینکهمدامبچسبهبهپیراهنسبزیهدخترکوچولوی
هفتسالهوهیبرهتویجادکمهوبیادبیرون.برایهمین،
یهشبکهدخترکِصاحبلباسخواببود،شروعکرد
بهشکافتنِنخها.هموننخهاییکهپونزدهبارازدلِدکمه
ردشدهبود.کوکپونزدهمکهبازشد،دکمهافتادپایینِ
تختوازخوشحالی،شروعکردبهلیلیکردن.بعدیهدفعه
نگاهشافتادبهزیرِتخت؛زیرتختتاریکوترسناکبود.
یواشیواشوپاورچینپاورچینقدمبرمیداشتکهیهویه
صداهاییشنید؛انگارچندیننفراونجازیرتختداشتندبا
همحرفمیزدند.دکمهچندبارپلکزدتاکمکمچشمهاش
بهتاریکیعادتکرد.اونوقتبودکهتازهدوتاسنجاققفلی
کجشده،یهلنگهجورابِپشمی،یهعروسکِکوچولووسهتا
دونهانارخشکشدهدیدکهداشتندباخوشحالیباهمبازی
میکردند.اوناوقتیدکمهرودیدند،خندیدندوباصدایبلند
گفتند:»سلام.بهگروهزیرتختیهایخوشحالخوشاومدی
دکمهقرمز!بدوبیاباهمبازیکنیم.«دکمهقرمزکلیذوقکرد.
اونحالاعضویازیهگروهشادباکلیماجراهایجدیدبود.

نویسنده:سمیهموسوی

اجرا: ویکتوریا اعظم . عکس: صادق ذباح


